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 چکیده
شود. يياد م« هاي سياسيارزش»تحت عنوان هايي است كه از آنها حكومت يا نظام سياسي تبلور نوعي استراتژي براي توليد و ارائه ارزش هر

هاي بندي آن حضرت به ارزشي پاي)ع( از منظر نحوه به مطالعه حكومت امام علي« هرمنوتيک قصدي»پژوهش حاضر با استفاده از روش 

اي هاي سياسي چه مواجههشهايي چون عدالت، آزادي، امنيت و رفاه به مثابه ارز)ع( با مؤلفه پردازد. سوال اين است كه امامسياسي مي

اي است كه داراي اجزاء گوناگوني چون حق، هاي تحقيق بيانگر اين است كه در حكومت آن حضرت، عدالت به مثابه شبكهداشتند؟ يافته

من  فرمايد:)ع( آن قدر مهم است كه آن حضرت مي ويژه مخالفين نزد امامباشد. آزادي مردم بهانصاف، صداقت و مصلحت عمومي مي

)ع( امنيت حق همگاني است كه در پرتو قدرت  (. از نظر آن امام888، 802)خطبه  توانم شما را به راهي كه دوست نداريد اجبار كنمنمي

هاي ترس و نياز را از بين ببرد. در بحث رفاه اجتماعي، آن يابد و حكومت نيز صرفاً متولي و ابزار تأمين امنيت است و بايد زمينهمعنا مي

المال براي آحاد اعضاي جامعه حتي مخالفينش، همزمان به ضرت از طريق تشويق مردم به كار و تلاش و تخصيص سهم مساوي از بيتح

 ورزيدند.هاي مردم مبادرت ميارتقاي سطح زندگي مردم، بسترسازي جهت رشد عزت نفس عمومي آنان و افزايش سطح آزادي
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 مقدمه
ي مرزي گسترهدار خلافت بود. آن حضرت زماني رداء خلافت را بر دوش گرفت كه هجري عهده 01-13هاي امام علي)ع( طي سال

حكومت اسلامي از غرب تا مصر از شرق تا ارتفاعات خاوري ايران كشیده شده بود. اما مركز خلافت اسلامي ناآرام بود و حال و روز 

المال خوبي نداشت. امام)ع( مخالف تمركز حكومت مركزي وكنترل خلیفه بر ايالات و ولايات بود و تلاش بسیار نمود تا غنائم و بیت

هاي حكومت امام)ع( اين بود انحصار اشراف درآورد و سخت باور به توزيع مساوي آن بین تمامي مسلمانان داشت. از ويژگيرا از 

د( شان بیشتر بود و چه آنها كه تازه مسلمانان شده بودنكه تمامي مسلمانان )چه آنها كه پیشتر مسلمان شده بودند و سابقه دينداري

(. ضمن آن، امام پیشنهاد داده بود تمام درآمدهاي ديواني Madelung, 1997,150-260) داشتند المالاي يكسان از بیتبهره

(. ويلفرد مادلونگ معتقد است كه علي)ع( Poonawala, 2011, 38) توزيع گردد و چیزي به عنوان اندوخته در خزانه نماند

ي ريتي، عمیقاً به وظیفه اسلامي خود به عنوان حاكم اسلامناپذيري مديعلیرغم نظر برخي مبني بر نداشتن مهارت سیاسي و انعطاف

 شماردگونه مصلحتي نبود و هیچ مصلحتي را بر حقي مقدم نميواقف بود و در راه حفظ شريعت، حاضر به پذيرش هیچ

(Madelung,1997, 148-149 دارابودن چنین شخصیتي، هر چند خود را از كامیابي در زندگي محروم ساخت اما در .) نظر

 (. Madelung,1997, 310) گر شدگرانش به عنوان اسوة تقوا، شجاعت، چهرة واقعي اسلام نخستین و فاسد نشده جلوهستايش

امام)ع( در بدو پذيرش امر حكمراني، علت اصلي اين تصمیم را گسترش فساد در جامعه در ابعاد مختلف و برگرداندن قطار جامعه 

نار سخت طلبي در كهاي بسیار، مردم را ترغیب به زهد و پرهیز از دنیاوي اعلام داشتند و ضمن خطبهي نببر ريل احكام الهي و سیره

غماض بود. اكوشید تا اخلاق جامعه را اصلاح كند و در فرآيند اصلاح امور بيكرد و ميشان ميكوشي براي آبادكردن دين و دنیاي

معروفند. « هاي سیاسي/ عموميارزش»قرار داد كه امروزه تحت عنوان  هاييآن حضرت امكانات حكومت را در خدمت بسط ارزش

يابند و حكومت نیز به مثابه امانت نزد حاكم، ابزاري براي حركت از ي آن، فرد و جامعه انساني تعالي ميهايي كه در سايهارزش

دا گردد. بنابراين، ابتو اجتماعي تلقي مي هاي عمومي جامعه و تسريع در فرايند تعالي سیاسيهاي عمومي هر فرد به ارزشارزش

ايي همروري بر مباني نظري پژوهش و روش پژوهش حاضرخواهیم داشت. سپس، به بررسي و تحلیل مواجهه امام علي)ع( با ارزش

 هاي سیاسي خواهیم پرداخت. چون عدالت، آزادي، امنیت و رفاه به مثابه ارزش

 مباني نظری

و « ميهاي عموارزش»ها در مديريت به هاست. اين ارزشتبلور نوعي استراتژي براي تولید و ارائه ارزشهر حكومت يا نظام سیاسي 

فرآيند »از والدو، « دولت اجرايي»معروفند. با مروري بر منابع مديريتي، به عباراتي چون « هاي سیاسيارزش»در علوم سیاسي به 

« هاي عموميپارادايم ارزش»گیري خوريم كه به تعبیر كرناگان، حكايت از شكلرمياز سايمون ب« رفتار اجرايي»از رابینز، « اجرايي

شود و او سخن از يک الگوي مديريت ارزش عمومي گرفته ميدارد. اين خط سیر به ويژه توسط استوكر پي 3991از اواسط دهه 

ت توان از دو مكتب در حوزه مديريدر مجموع، مي شود.تر از انسانیت ترسیم ميتر و كاملكند كه در قالب يک ديدگاه مناسبمي

مبدع آن است. اين ديدگاه بر تولید « عمومي ايجاد ارزش»هاي عمومي ياد كرد: ديدگاهي كه مارک مور با نگارش كتاب ارزش

ه سیاست متمايل بهاي عمومي و منافع عمومي، بیشتر ارزش عمومي و مديريت بهینه آن تأكید دارد. ديدگاه دوم با تأكید بر ارزش

 (. Bozeman, 2002, 145-161) است

توان جستجو كرد. افلاطون در فلسفه خود سخن از هاي آن را در فلسفه سیاسي قدما مياين ديدگاه كه ظاهراً متأخرتر است ريشه

اي ذيرند. وقتي عدهباشد. خیرات محدود نظیر پول و ثروت زوال پكند كه بر دو دسته محدود و نامحدود ميمي« خیرات عمومي»

مانند و عملاً امكاني براي همگان وجود ندارد تا ثروتمند شوند. به تعبیري، كاخي ساخته مبادرت به انباشت ثروت نمايند بقیه باز مي

هاي بسیاري ويران شوند. اما خیرات نامحدودي چون علم، فضیلت و عدالت براي همگان يكسان است و شود مگر اين كه كوخنمي

زوني دارند به ف هاي متعالي هستند كه پیوسته روآورد. در واقع، اين خیرات، ارزشف زياد آن نقصاني براي كسي به وجود نميمصر



  48/ارزش هاي سیاسی در حكومت حضرت علی )ع(

شمندي ها متنوع و گسترده است و هر انديشود. فهرست اين دسته ارزشو توزيع و مصرف گسترده آنها باعث فراواني بیشترشان مي

دهد. اما در اي ديگر از آنها را مورد تأكید قرار ميي از آنها را برجسته ساخته و متفكر ديگري، پارهبیني خود برخمتناسب با جهان

 هاي اخلاقي خاص و تعهد نسبت به آنها سهیم باشندنهايت، مديريت ارزش عمومي، مستلزم آن است كه افراد در خلق ارزش

(Stoker, 2006, 41-57از نظر استوكر، بايد ارزش .)كنندة منافع عمومي نه مرتبط با منافع شخصي يا مومي به عنوان تأمینهاي ع

 فردي درک شوند.

 هاچیستي ارزش

و « مثبت»ها از جمله مفاهیمي هستند كه در اكثر مكاتب سیاسي، اقتصادي، علمي و فرهنگي مورد توجه بوده و عموماً تلقي ارزش

پذيري زياد از دامنه دانند كه با چرخشي مثبت و انعطافمي« مفاهیم جادويي»را  ها( ارزش0133ها دارند. پالیت و هوپ)از آن« مفید»

تواند هر مفهومي باشد كه يک بیان كیفي مثبت يا منفي را ارائه نمايد و در واقع، زعم روتگرز، ارزش مياي برخوردارند. بهگسترده

. از اين رو، ارزش داشتن (Rutgers, 2015: 32) دهدميها جهت آن داراي يک نیروي محرک است كه به افكار و اعمال انسان

ع فرد يا چه كه به نفيعني توانايي دلیل آوردن براي تحريک رفتار انسان در جهت هدف بر حسب منطق سود و زيان؛ يعني درک آن

را در پي داشته است، ها، كه اعتراض بسیاري . نكته قابل توجه پیرامون ارزش(Rescher, 1982: 17-18) بر خلاف منافع اوست

ند كه بر رفتار ها مفاهیم مورد نفع هستدارد: ارزشسايه رويكرد اقتصادي بر ادبیات اين مفهوم است. سیلز با ارائه تعريفي كمي بیان مي

ي به دست دارد: وقتي كسي برا( در دفاع از اين تز عنوان مي0119. اسپینو)(Rutgers, 2015: 335) گذارندانتخابي افراد تأثیر مي

پندارد كه فوائد پنهان در آن چیز بسیار بیشتر از كند در واقع براي آن ارزش قائل است و ميآوردن چیزي مشتاقانه فداكاري مي

. اما معترضین به اين رويكرد برآنند كه نبايد همه چیز را ذيل اقتصاد (Vanderwal & Others, 2015: 13-28) هاستفداكاري

شناختيِ بسیاري وجود دارند كه لزوماً در چارت هاي اخلاقي، ديني و زيباييكمي آنها را ارزيابي كرد. ارزشدر آورد و با منطق 

هاي اقتصادي، بر كاربرد عام اين مفهوم در مديريت عمومي تأكید دارند يا روتگرز، گیرند. رودز و وانا فارغ از دغدغهكمیت قرار نمي

 جا همه در ارزش از متضاد هايدوگانهوي معتقد است  داند.مثبت يا منفي ارائه نمايد، مي ارزش را هر مفهومي كه يک بیان كیفي

 جلوگیري بايد ديگري از و آورد دست به بايد را يک ارزش .غیره و ترس و شجاعت اسارت، و آزادي بد، و خوب :موجوداست

-Rutgers, 2015: 29)دهند ارائه را اصولي جهت تا دارند تمايل كه هستند قدرتمندي مفاهیمي آنها مورد دو هر امادر نمود.

45). 

 های عمومي و سیاسيارزش

ها را به عنوان مبنا در نظر اجتماعي، لازم است تعدادي از اين ارزش -هاي سیاسيهاي عمومي و تنوع ارزشبا توجه به تعدد ارزش

ادي پیرامون هاي زيمیان منابع متعدد سیاسي و مديريتي تحلیلگرفته و ذيل يک چارچوب مفهومي آنها را مورد بررسي قرار دهیم. در 

ها ه ارزشگونهاي عمومي و سیاسي به عمل آمده است كه لازم است با نگاهي به ادبیات تولید شده در اين زمینه با ماهیت اينارزش

ها داند و در تبیین آنمي شناسايي قابل و خاص محتواي داراي ها راهاي سیاسي و عمومي، آنآشنا شويم. بزمن در بیان چیستي ارزش

 حقوق، مورد در آراء توافق . وي از يک طرف،كندهاي استحقاق شهروندان و تعهد آنها نسبت به جامعه و دولت استفاده مياز واژه

 و يكديگر و دولت جامعه، به نسبت شهروندان تعهدات هستند و از طرف ديگر، آن مستحق شهروندان كه ويژه امتیازات و سودها

-Bozman, 2002: 146) آوردهاي عمومي ميرا ذيل مفهوم ارزش شوند بنا بايستي هاسیاست و هادولت آنها طبق بر كه قوانیني

مورد  در شده هاي ايجادهاي عموم مردم، آن را ارزشعمومي بر ارزش هايضمن اعتقاد به تأثیرگذاري ارزش مینهارت .(160

ارتباط  اين كیفیت كه البته، بیشتر، داندمي( ملت دولت، اجتماع، ،گروه مانند هاييسازه)اجتماعي نهاد يک و فرد يک بین ارتباط

هاي عمومي متاثر از نیاز به پیشرفت و اصلاح مفاهیم مديريت دولتي نوين در دهه نود میلادي، تعريف مینهارت از ارزش .نظر است مد
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 هاي مديريتي به عاريت گرفته شده از بخش خصوصي تاكید داشته باشدهاي اقتصادي و تكنیکممكن است بر مدل

(Meynhardt, 2012: 3). 

 برفرد اجتماعي به مثابه وجدان كه كنندمي متقابل مردمي محسوب وابستگي يا نوعي اجماع  را عمومي هايمور ارزش و بنینگتون 

عمومي، معمولاً از كالاهاي عمومي كه غیررقابتي و استثناناپذير هاي هاي ادبیات ارزشغالب است. مور در تعريف ويژگي گرايي

 ,Moore) باشند، استفاده كرده است و گاهي، در اين باره از مفاهیمي چون منافع عمومي يا حتي مالكیت عمومي سخن گفته استمي

1995: 10). 

تعلق دارند. وي بر آن  عمومي منافع خوب يا جامعه به كند كهمعرفي مي خاصي هايهاي عمومي وسیاسي را ارزشروتگرز ارزش

شخصي افراد است. براين  منافع و ترجیحات نظر از صرف آن اعضاي سعادت و جامعه میزان تحمل ها مربوط بهاست كه اين ارزش

 از ترجمه و رتفسی يک طريق اين تا از اضافه شود، مور كار بايد به  عمومي ارزش ايجاد از اياستعاره منبع اساس معتقد است يک

به نظر روتگرز، . (Rutgers, 2015: 39) دست آيد به ( نظارتي جديد فرايند يک براي) جديد مديريتي يک الگوي قالب در آن

است.  داشته كنند، همواره مشاجره وجود توجه آن به بايد عمومي مديريت و دولت كه اصلي مورد احترام جامعه هايارزش سر بر

 آشامیدني، تا آب سلامتي، دموكراسي، آزادي، امنیت، احتیاط، عدالت، مانند هاي قديميارزش ها را ازارزشوي دامنه اين دسته 

 ,Rutgers) دانداينترنت، گسترده و متغیرمي به دستیابي و هابازي بچه پارک حتي و صادقانه بوروكراسي تحصیل و آموزش عمومي،

2008: 94.) 

 اند كه در تعالياجتماعي نموده -هاي سیاسيحكومتي اقدام به شناسايي طیفي از ارزشآلموند و همكاران در سطوح مختلف 

اند كه حكومت در فرايند كسب، حفظ و ماندگاري در قدرت و نیز جهت سازماندهي به حكمراني بسیار دخیلند. آنها بر اين عقیده

هاي متعالي سیاسي اي كه مبتني بر تولید ارزشذ كند: استراتژينهادها و ايجاد ساختار مناسب براي اقدام بايد استراتژي مناسبي اتخا

طحي دو اند كه در هر سعمومیت يافته باشد و به دور از هرگونه علائق شخصي يا انتفاع فردي باشد. آنها چارچوبي را طراحي كرده

 كه داندهايي ميارزشها را گونه ارزشپور اين بهشتي (.009-030، 3130)آلموند و همكاران،  انديا چند ارزش را برجسته كرده

-عدالت عبارت از ها در نظر ويارزش تريندرخشان آمده است. دست به متمادي هايسال طول در و بوده اكثريت پذيرش مورد

 هاي ايجادشده توسط دولتهاي عمومي ارزشباشد. به تعبیري ديگر، ارزشمي قوانین صداقت و وضع دموكراسي، آزادي، خواهي،

-باشد. در واقع، ارزشاز طريق ارائه خدمات، وضع قوانین، مقررات و ساير اعمالي است كه معطوف به اهداف اجتماعي و جمعي مي

ه كننده آن دستهاي جامعه و تعیینهاي عمومي و غیرانتفاعي بوده و در جهت برآوردن خواستههاي عمومي، فلسفه وجودي سازمان

 (.33 -30: 3193)صلاحي كجور،  یل سازمان بوده استانتظاراتي هستند كه دلیل تشك

 های عموميحکومت و مدیریت ارزش

اي كه مارک مور، يكي از گونههاي عمومي دارند، بهمداران و مديران امور عمومي نقش محوري در تولید و عرضه ارزشسیاست

مديران عمومي بايد ايجاد ارزش عمومي باشد. وي  هاي عمومي، برآن است كه فلسفه وجوديپردازان مديريت ارزشنخستین نظريه

هاي خدمات عمومي ها توسط سازماندهي به اين ارزشگردد ولي رشد و شكلمعتقد است كه ارزش عمومي توسط مردم روشن مي

خصیص منابع ت هاي مديريتي مختلفي را برايگذاران و مديران دولتي هستند كه بايد شیوهگیرد. به نظر مور، اين سیاستصورت مي

. همكار مور، بنینگتون نگاهي متفاوت به مسئله دارد و بر (Moore, 1995: 29-35) كار گیرندهاي عمومي بهجهت تولید ارزش

داران و ماند. سیاستها با تأثیرپذيري از فرايندهاي دموكراسي، عموم مردمبخشي به ارزشگیري و مشروعیتآن است كه شكل

هاي عمومي جامعه هاي عمومي هر فرد به ارزشبه تعريف و شناسايي بهترين ابزارهاي حركت از ارزش مديران دولتي مبادرت

 Benington)تواند باشدگیري و يا شايد گاهي اوقات، استفاده از فرايندهاي بازار ميها، رايكنند. مكانیزم اين كار سنجش ايدهمي

& Moore, 2011). 
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هاي اشد، ارزشطرفانه بشهروندان در مقابل قانون يكسان تلقي شوند و عملكرد دولت نسبت به همگان بيبزمن معتقد است كه اگر 

. بدين ترتیب، (Bozeman, 2007: 11-13) گرددعمومي طي يک فرايند اجماعيِ گسترده بین شهروندان و دولت ايجاد مي

 كند.  هاي عمومي ايفاء ميو حتي نقض ارزش بخشي، حفظ، كنترلاي در ايجاد، مشروعیتكنندهحكومت نقش تعیین

 روش پژوهش

اي مستلزم پژوهش و انجام پژوهش نیازمند فراگیري فنون و راهكارهاي لازم است. در اين پژوهش، با هدف كسب دانش در هر زمینه

البلاغه ترجمه محمد دشتي و نیز اي به ويژه متن اصلي نهجهاي عمومي در حكمراني امام علي)ع( از منابع كتابخانهشناخت ارزش

ه از رويكرد ها، تلاش به عمل آمد تا با استفادالبلاغه ترجمه سیدجعفر شهیدي مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور تحلیل دادهنهج

ر تا ريكور را خصور تفكر هرمنوتیكي از شلايرما البلاغه مورد توجه و مطالعه قرار گیرد.تفسیري و روش هرمنوتیک، كل متن نهج

تقسیم كرد: سنت هرمنوتیكي ماخر و ديلتاي كه هرمنوتیک را نظام عام اصول « فلسفي»و « شناختيروش»توان به دو سنت كلي مي

انگارد و سنت هايدگري كه هرمنوتیک را كاوشي فلسفي در خصوص ويژگي و شرايط لازم شناختي نهفته در پس تأويل ميروش

. سنت مطرح است« سنت تلفیق»كنند كه تحت عنوان دارد. البته، برخي، از سنت سوم نیز ياد ميمي براي هرگونه فهم محسوب

يكور، شود. ولي بسیاري را عقیده بر اين است كه سنت رشناختي و فلسفي تلقي ميهرمنوتیكي ريكور، پل ارتباطي دو سنت روش

وان آن را لزوماً تشناختي شلايرماخر و ديلتاي بوده و نمينت روشدر مقابل افراط فلسفي هايدگر و پیروانش، نوعي بازگشت به س

 شناختي، امروزه طرفداران بسیار دارد. هرمنوتیکسنت و رويكرد مجزايي محسوب داشت. رويكرد ريكور به مثابه نوعي سنت روش

آن به عنوان  باشد كه در اين پژوهش ازروشي، از تنوع بسیار برخوردار است. يكي از انواع آن، هرمنوتیک قصدي كوئنتین اسكینر مي

هرمنوتیک به مثابه روشي براي انديشیدن و نیز روشي براي فهم انديشه ديگران ابزار مناسبي است  شود.متدلوژي مطالعه بهره گرفته مي

وري، مفهوم مح تواند در حوزة مطالعات سیاسي اسلامي مورد استفاده قرار گیرد. در مباحث مربوط به حكومت و سیاست،كه مي

آن،  شود كه بر سر تصرف، حفظ و گسترشبخش سیاست محسوب ميترين مفهوم ساماناست. به يک تعبیري، قدرت مهم« قدرت»

واضع امام م« هرمنوتیک قصدي»جامعه بشري همواره شاهد منازعات بسیار بوده است. در اين تحقیق، برآنیم كه با استفاده از روش 

/ عمومي دريابیم. از آنجا كه استفاده از روش هرمنوتیک هاي سیاسينحوه مواجهه آن حضرت را با ارزشعلي)ع( را در قدرت و 

وش اكتشافي را ر براي تحلیل چنین موضوعي امري است نسبتاً بديع و تازه، تلاش گرديد تا از مطالعات اكتشافي، بیشتر استفاده شود.

دنبال  رانمشورت با اساتید و صاحب نظ ،متون و نوشته هاي مختلف ، مطالعهطهبا جستجوي ادبیات، صحبت با متخصصان حوزه مربو

 استادعلوم سیاسي يک از كه ترتیب اين به استفاده خواهد شد. براي تعیین پايايي نیز از روش توافق درون موضوعي كرديم.

 ،متخصصان حوزه مربوطهسپس، مطالب محوري با  كند. كمک و مشاركت پژوهش در پژوهش همكار عنوان به تا شد درخواست

دگرا محور و قصهاي به دست آمده از اين گفتگوها به روش هرمنوتیک مولفنفر( در میان گذاشته شد. داده0)اساتید و صاحب نظران

 مورد تحلیل قرار گرفت.

 های تحقیقیافته

یره هاي متعالي نهفته در سدهندة ارزش( ارائه شود كه بازتابهاي امام علي)عدر اين پژوهش سعي براين است كه تأويلي از انديشه

هاي عمومي مدنظر قرار گرفته است كه نزد بسیاري از انديشمندان نظري و عملي آن حضرت باشد. بنابراين، طیف محدودي از ارزش

رزش سیاسي قديم بیشتر روي دو اباشد. فلسفه سیاسي و مديريتي مشترک است و آن عبارت از عدالت، آزادي، امنیت و رفاه مي

)ع( هر اند. امام عليهاي ديگري چون آزادي و رفاه نیز برجستگي يافتهعدالت و امنیت متمركز بود. اما امروزه در كنار آن دو، ارزش

ن مل آعصرنیست ولیكن مروري بر انديشه و عهاي مدرني چون آزادي ورفاه همچند متعلق به عصر سنت است و لزوماً با دغدغه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             هاي عام بشري)چه سنتي و چه جديد( درمنظومه فكري آن حضرت چه جايگاهي داشته است.                                                  ارزشحضرت حكايت ازآن دارد كه، 
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 )ع(  عدالت و امام علي

هم آمده، پذير است كه به دلايل گوناگون گرداي متشكل از آحاد متنوع و متعدد در قالب يک سیستم پیچیده انطباقهر جامعه پديده

عدالت  عدالت برقرارگرفتن هر پديده در جايگاه متناسب با خود دلالت داشته،(. Backley, 1998, 58)دهندادامه حیات مي

(. اين مفهوم عدالت 30، 3191ن هر يک از آحاد و عناصر اجتماعي در جايگاهي مناسب است)پورعزت، اجتماعي متضمن قرارگرفت

كه اجتماع حكم ماشیني را دارد كه هر جزء آن بايد در جاي خود قرار گرفته هاي طبیعي و واقعي است. گو اينمتناظر بر استحقاق

 (.339: 3199باشد)مطهري، 

 نهفته در انديشه و عمل امام علي)ع(، عدالت كانون و محور همه آنهاست: فَالعَدلُ اَشرفَُهمُا و اَفضَلُهُما هاي سیاسيدر میان تمام ارزش

شان ها را در مجراي طبیعيعدالت جريان -3(. علت اين برتري مطابق تعبیر امام)ع( اين است كه: 030: 013: حكمت 3190)دشتي، 

بزرگراهي است كه همه »گیرد و به تعبیر مطهري،لي است كه همه اجتماع را دربرميعدالت، قانوني عام و ك -0دهد و قرار مي

اي است كه از اجزاء و عناصر گوناگوني ( در واقع، عدالت در انديشه امام به مثابه شبكه339: 3199مطهري، «)توانند از آن عبور كنندمي

تند: حق، انصاف، صداقت و مصلحت عمومي كه بر محور عدالت تشكیل شده است كه چهار مورد از مهمترين اجزاي اين شبكه عبار

 چرخند.مي

 جامعه انساني

 
 (: شبکه عدالت در نظام معنایي امام علي)ع(1شکل )

( و 031: 39( استحقاق)نامه 000: 300( امر مجاز)خطبه 333: 300( امر حقیقي)حكمت 393: 310حق به معناي امر واقع)خطبه 

دهد. در واقع، عدالت در هدف معطوف به حق است. فرد، جامعه و ( مبنا و هدف عدالت را تشكیل مي111: 030مطالبه)خطبه 

اند. امام)ع( احقاق حق مردم را يک هدف ند به همان میزان به تحقق عدالت كمک كردهحكومت در احقاق حق به هر میزان توفیق ياب

دارد داند كه حكومت بايد سعي خود را مصروف آن بدارد. بر اين اساس، به عنوان يک حاكم اعلام ميو بلكه يک رويه درست مي

(. 30: 13نزد من حقیر و ناتوان است تا حق را از او بگیرم)خطبه  ترين افراد نزد من عزير است تا حق او را باز ستانم و قويكه: ضعیف

كنند، كند. به نظر امام)ع( مرد را براي تأخیر در ستاندن حق خويش سرزنش نميالبته امام)ع( گذشت از حق خويش را نیكو معرفي مي

ز نظر امام)ع( حق به منزله مبناي (. ا303: 300بلكه سرزنش آنجا رواست كه مرد متعرض آن چیزي شود كه حقش نیست)حكمت 

تقابل شود مگر با رعايت ممانندي دارد. عدالت مستقر نميتر از آن است كه در وصف آيد ولي در عمل تنگناهاي بيعدالت گسترده

 حق بین مردم و حكومت. چنانچه مردم حق حاكم را پاس داشتند بر حاكم و زمامدار است كه اداء حق نمايد و پاسخ مردم را
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هاي عدالت برقرار و سنت پیامبر پايدار هاي دين پديدار، نشانهيابد، راهگاه، حق در جامعه عزت ميمدارانه بدهد، آنحق

 (.011-013: 030گردد)خطبه مي

 انسان،بخش در نظر امام)ع( وقتي عدالت از مفهوم شعاري و تبلیغي خارج شود و بر مباني حقاني استوار گردد تعالي ترتیب،بدين

جامعه و حكومت خواهد شد. امام در طول دوران كوتاه حكومت خويش در تلاش بود جامعه در مسیر حق قرار گیرد و اين حق را 

خود را  فرمايد: ما رسولانكرد. بر اين اساس، تلاش ايشان متناظر بر وحي الهي بود كه ميدر كلام خدا و سنت رسول خدا جستجو مي

(. اين عدالت هم راه 03ها كتاب و میزان نازل كرديم تا مردم جهت استقرار عدالت قیام كنند)حديد، ديم و با آنبا دلايل روشن فرستا

 تكامل است و هم مقصود تكامل كه منتهي به حق خواهد شد.

ه نخست، تبشود و مراتب مختلف دارد: مردر شبكه عدالت)منظومه فكري امام)ع(( انصاف مهمترين مفهوم مكمل عدالت محسوب مي

باره، (. امام در اين010، 31انصاف از خود؛ مرتبه دوم، انصاف به ديگران از خود؛ و مرتبه سوم، انصاف از ديگران به ديگران)نامه 

ا ب فرمايد: انَصفِِ الله و اَنصفِِ الناس مِن نفَسکِ مِن خاص هَِ اهَلکِ و منِ لکََ فیه هوَي من رعیتک؛ با خدا،خطاب به مالک اشتر مي

مردم و خويشاوندان نزديک و با رعاياي خود انصاف را رعايت كن كه اگر چنین نكني ستمكار هستي. انصافي كه امام تأكید بر 

رعايت آن دارد از ابعاد مختلف اقتصادي، سیاسي و اجتماعي برخوردار است و در هر يک از اين ابعاد مبتني بر اصولي است. اصول 

 (:001، 31توان فهرست كرد)نامه گونه ميينانصاف درحوزة اقتصاد را ا

 دارشدن عزت نفس انساني )حتي نامسلمان( شود نبايد وجود داشته باشد.محرومیتي كه موجبات خدشه -3

كنند و چه آنها كه جهت حفظ آبرو تظاهر به در صورت وجود طبقه محروم )چه آنها كه از طريق گدايي اظهار وجود مي -0

قوق اجتماعي و ساير موارد مقدمند. البته اين تقدم مشروط به اين است كه موجبات تضییع حقوق كنند( آنها در حفقر نمي

 ديگران را در پي نداشته باشد.

هاي ويژه و برخوردارتر كردن مادي آنها هاي مختلف اين طبقه از طرق مختلف به ويژه از راه ارائه كمکجبران محرومیت -1

 مشروع و منصفانه است.

ل بگیرد. گیرد تا سیاست مبتني بر انصاف شكگرا براي حكومت نیز اصولي در نظر مينوان يک حاكم و سیاستمدار آرمانامام)ع( به ع

 توان اين گونه برشمرد:اصول انصاف سیاسي در انديشه امام را مي

 (.310، 3101ري، انصافي، عملي منصفانه است)خوانساهاي بيهاي انصاف در جامعه و مبارزه با زمینهگستراندن زمینه -3

یازي براي هیچ امت ها،هاي ديگر گروهنفوذ با منافع و خواستههاي ذيدر هنگام تعارض منافع بین نخبگان سیاسي و گروه -0

 (.100: 000و خطبه  090-091: 390گروه اول وجود ندارد)خطبه 

ناامني )چه درست و چه نادرست(  دغدغه امنیتي براي مخالفان و منتقدان نبايد وجود داشته باشد و در صورت احساس -1

كند كه در رفع آن كوشید و وظیفه حكومت تأمین منصفانه امنیت مخالفان است)ابن ابي توسط مخالفان، انصاف حكم مي

 (.93، 0ق، ج  000الحديد، 

 ،در جامعهباشد. هر چند شاخص اصلي وجود عدالت هاي اساسي سنجش عدالت ميدر كنار حق و انصاف، صداقت يكي از شاخص 

ممكن است حق مشتبه شده و با مفاهیم ديگر  اي اوقات،باشد چون پايه و مبناي عدالت، حق است. اما در پارهمیزان احقاق حق مي

شدن آن را اندازه گرفت. در چنین شرايطي كه، نتوان میزان برآوردهخلط شود و نتوان آن را به راحتي تشخیص داد يا حداقل اين

، 0، ج 099، 0، ج 009و  111، 1، ج 133، 0، ج 093و  000، 039، 030، 310، 93، 11، 3، ج 3101است)خوانساري، میزان صداقت 

طرفي گذاشته و اذعان داشته باشند برداري از حقوق، همگان اصل را بر بي(. منظور از صداقت اين است كه در اداي حق و بهره193

كند؛ حتي اگر امكان آن فراهم باشد. در جامعه، همگان و در سیاست یشتر خطور نميگیري بكه در ذهن كسي يا گروهي گمان بهره

ه دنبال كسب ها بها، تخصیص منابع و توزيع فرصتاندركاران و ذينفعان بايد متعهد باشند بر اين كه در احقاق حقو حكومت، دست
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رآمد و از وري بیشتر از منابع و امكانات بكرد و در صدد بهره امتیاز بیشتري نباشند و چنانچه فرد يا گروهي پا از گلیم خود درازتر

: 9الحديد، جو ابن ابي 390: 310هیچ ملاحظه و تعارضي مورد بازخواست و مجازات قرار گیرد)خطبه محور صداقت خارج شد بي

031 .) 

گرا از آن امروزه فیلسوفان آرماندهد كه اما امام)ع( در اينجا جهت تضمین عدالت و سنجش صداقت يک اصل وجداني قرار مي

هاي تراز اول اسلامي آن اصل عبارت است از: در كنند. از نظر امام علي)ع( و بلكه تمام شخصیتياد مي« طرفياصل بي»تحت عنوان 

ين نیز سايرخواهند همان جايگاه و منفعت را براي ها، هر جايگاه و منفعتي كه براي خود ميوضعیت مشابه همگاني، افراد و گروه

ها افراد، گروه (. بر اين اساس،99، 0شهري، ج ، محمدي ري03، 33ق، ج  3011، مجلسي، 399، 103، حكمت 011، 13بخواهند)نامة 

و نیروهاي سیاسي و اجتماعي در صورت حاكمیت يافتن اصل صداقت، راضي خواهند شد كه دستاوردها و جايگاه خود را )در هر 

پندارند و دوست ب / نامناسب( با سايرين در وضعیت مشابه تعويض نمايند. با سايرين آن گونه باشند كه ميمناس شرايط خوب/بد ،

 طور باشند.دارند ديگران نیز با آنها همان

ر پايه طرفي، بعدالت به موازات ابتناء بر حق بودن و برخورداري از مفهوم مكملي چون انصاف و معیارسنجشي چون صداقت و بي

خواص و  گیرد.صلحت عمومي بنا گذاشته شده است. اين نوع مصلحت در مقابل مصلحت و منفعت خاصان و مقربان قرار مياصل م

توانند بر روندهاي هاي ثروت و قدرت متصلند كه مياي به كانوناند كه يا داراي ثروتند يا برخوردار از قدرت يا به گونهمقربان كساني

در راستاي مصالح عمومي قابلیت اجرا دارد و در  امعه تأثیر بگذارند، عدالت در نگاه امام علي )ع(،سیاسي، اجتماعي و اقتصادي ج

 (:011، 31ها را ناديده گرفت به شرط اين كه)نامه توان بخشي از حقاين راستا مي

 الحق(.هاي ناديده گرفته شده از حَد  اعتدال نگذرد )احب الامور الیک اوسطها فيحق -3

 اديده گرفته شده از آنِ خواص باشد.هاي نحق -0

 ها موجبات فراگیرترشدن عدالت را فراهم نمايد.گرفتن حقناديده -1

 ها موجبات جلب رضايت افراد بیشتري را در پي داشته باشد.ناديده گرفتن حق -0

 شود.اثر مياين امر خشم خواص را به دنبال خواهد داشت كه با خشنودي عمومي بي -3

رت گرفتن حق به اين صوها چیست و چرا امام)ع( كه در پاسداشت حق مصمم است امر به ناديدهگرفتن اين حقناديدهمبنا و جواز 

مندترين فرد در عدالت است و اجراي عدالت را نیز البلاغه( مستتر است. امام)ع( دغدغهكند؟ پاسخ اين سؤال در همان متن )نهجمي

داند كه بايد منصفانه و مبتني بر صدق باشد و در اين راستا از هرگونه دروغ، تزوير ل خود ميترين شكمنوط به احقاق حق در گسترده

رسد كه اين دستور امام: اولاً، در راستاي هدف غايي عدالت است كه با ناديده (. بنابراين، به نظر مي110، 030و ريا متنفر است)خطبه 

گیرند. ثانیاً، اين اقدام با انصاف سازگار است كه مكمل عدل عدل قرار ميهاي بیشتري تحت شمولیت ها، انسانگرفتن اين حق

آيد مگر آن كه حقي در كنار آن ضايع شده باشد، حق ناديده باشد. ثالثاً، براساس اين اصل كه: هیچ ثروت انبوهي فراهم نميمي

كه ديگران از آن دور بوده ولي آنها بدان نزديک هايي گرفته شده، اساساً، از آن خواص نبوده است بلكه از طريق منابع و فرصت

باشد، هاي ويژه كه در دسترس اقلیت و دور از دسترس اكثريت مي(. اين فرصت319، 3191اند فراهم آمده است)علیخاني، بوده

خواري ويژه خواري وه رانتتواند نسبت بنمي تعبیر شده است. طبعاً، امام)ع( به عنوان پیشواي عادل و تجسم عدالت،« رانت»امروزه به 

 تفاوتي نسبتي ندارد.تفاوت باشد. شخصیتي كه ذاتاً با بياي معدود بيعده

دار و مبتني بر مباني معرفتي خاصي است كه استحكام بخش ايمان لازم به ذكر است كه عدالت در انديشه امام علي)ع( ارزشي ريشه

ها سازد كه يكي از اين پايه(، ابتدا ايمان را بر چهار پايه استوار مي091: 13ت البلاغه)حكمشود. امام علي)ع( در نهجمحسوب مي

هاي هاي ايمان در نظر امام)ع( عبارتند از: صبر، يقین، عدل و جهاد. آن حضرت ضمن استوار ساختن هر يک از پايهعدالت است. پايه

دهد: درک عمیق، دانشي ژرف، حكم نیكو و سعه صدر. رار ميايمان بر مباني معرفتي ويژه، عدل را نیز بر چهار پايه معرفتي ق
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سیراب  از چشمه زلال شريعت ترتیب، امام)ع( معتقد است كسي كه درست بیانديشد و به ژرفاي دانش و حقیقت علم برسد،بدين

نامي  نین شرايطي با نیکروي دوري خواهد كرد و در چخواهد شد و كسي كه شكیبا باشد و بردباري پیشه كند، در كارها از زياده

 مندي در میان مردم زندگي خواهد كرد.و فضیلت

 آزادی و امام علي)ع( 

 باشدقدرت اختیار و قدرت بر انجام/ترک عمل مي آزادي كه خلاف بندگي، رقیت، عبوديت، اسارت و اجبار به معناي اختیار،

شود. قرآن در اين زمینه به ن در مقابل ساير مخلوقات محسوب مي( در اسلام به مثابه امتیازي براي انسا30: 3، ج 3131)دهخدا، 

هاي الهي و ( و از آزادي به عنوان يكي از بزرگترين موهبت31نمايد)اسراء، موضوع برتري انسان بر ساير موجودات تصريح مي

ه، هاي اسلامي، انسان مالک ارادابق آموزهداند. مطكند و آن را جزء اصول اولیه حیات انساني ميهاي سیاسي ياد ميترين ارزشمتعالي

باشد و كسي را ياراي آن نیست كه متعرض اراده، استقلال و آزادي انساني شود. چرا كه هیچ اختیار و حاكم بر سرنوشت خويش مي

حقوق اولیه و طبیعي از منظر اسلامي آزادي جزء  (. در واقع،303سلطه و سلطنت ندارد)نساء،  انساني از پیش خود، برديگري ولايت،

 شود.باشد كه براي رشد و تكامل شخصیت انساني لازم و ضروري تلقي ميبشر مي

امام علي)ع( در جايگاه انساني آزادانديش و مبل غ آزادي تعبیر جالب توجهي از اين مفهوم دارد: اي مردم! از آدم ابوالبشر غلام و 

(. امام)ع( 393: 0ق، ج  3190كه خود ذلت و بردگي را پذيرفته باشد )كلیني،  كنیزي خلق نشده، بلكه تمام مردم آزادند مگر كسي

كل انسان )فارغ از هر نوع رنگ، مذهب، عقیده و ديانت( را خطاب قرار « انِ  الناس كُلهم»و « يا اَيُها الناس»در اين جمله با گفتن 

اي نامه داند. امام)ع( دره و به نوعي آن را لازمة وجودي انسان ميدهد و بر اصل آزادي به مثابه حق طبیعي و اولیه بشر تأكید داشتمي

: 13فرمايد: بندة ديگري مباش كه خدا تو را آزاد آفريده است)نامه نمايد و ميتر و آشكارتر ميبه فرزندش موضعِ خود را روشن

اي، خطاب به مردم، خود (. ضمناً در خطبه013: 31دارد)نامه ( و در عهدنامة مالک اشتر آن را وسیلة جلب اعتماد مردم اعلام مي010

: 019توانم شما را به راهي كه دوست نداريد اجبار كنم)خطبه فرمايد: من نميرا به عنوان حاكم ملزم به رعايت آن اعلام داشته و مي

100.) 

 و عمل امام)ع( مشاهده كرد. شايد نخستین توان در انديشهآزادي ابعاد مختلف دارد كه هر يک از اين ابعاد را مي در فلسفه سیاسي،

بعُد از ابعاد آزادي سیاسي رعايت حق انتخاب مردم در تعیین سرنوشت سیاسي باشد كه سخت مورد توجه امام)ع( قرار گرفته است. 

ه ن عقیده است كدر نظر امام)ع( مردم در تعیین سرنوشت خود و انتخاب زمامدار نقش ايجادي، ابقايي و اصلاحي دارند. امام بر اي

كند به تشكیل حكومت و ايجاد سامان سیاسي، استمرار، تغییر يا اصلاح نظام سیاسي به مردم وابسته است. در اين راستا، استناد مي

اد شپیامبر اسلام مبني بر اينكه: اگر مردمان بر تو گردآمدند، كارشان را برعهده گیر و گرنه كنار بكش و آنان را به حال خود رها كن)دل

(. 103: 013طور علني و آشكار راضي به پذيرش حكومت نشد)خطبه (. ضمن اين كه حضرتش جز به اصرار و به309: 3199تهراني، 

دانست ولي اين حق را براي مردم نیز به رسمیت شناخته بود كه بر اين حق امام)ع( علیرغم اين كه حكومت را حق خويش مي

كردن را (. امام)ع( حق حكومت091؛ 00رنه هیچ اصراري به پذيرش زمامداري نیست )حكمت حكمراني ايشان مهر تأيید بزنند وگ

دانست و در روز نخست پذيرش حكومت )به اصرار مردم و بیعت علني در مسجد( مردم را خطاب قرار داده صريحاً از آن مردم مي

ه اين كار )حكومت( ازآن شماست و هیچ كس جز آن كه گويم كفرمود: اي مردم، در برابر همگان و با دستور خودتان آشكارا مي

شما او را زمامدار خود گردانید، حق حكومت بر شما را ندارد. ما ديروز هنگامي از هم جدا شديم كه من پذيرش زمامداري را 

تي يک درهم به ناروا م حتوانناخوشايند داشتم ولي نپذيرفتید و اصرار كرديد، آگاه باشید كه من كسي جز كلیددار شما نیستم و نمي

یر و ما را به اي ندارم، شما را به خشوم وگرنه بر كسي كینه يا گلهدار مينشینم و كارتان را عهدهالمال برگیرم اگر بخواهید مياز بیت

 (.390-391: 1، ج 3131سلامت)ابن اثیر، 
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شهروندان در امر انتخاب تأكید داشت و با كساني كه امام)ع( پس از تشكیل حكومت و استقرار در مقام خلافت، همچنان بر آزادي 

از بیعت با حضرت كراهت داشتند مستبدانه برخورد نكرد، بلكه آنان را آزاد گذاشت و به درخواست مالک اشتر جهت اخذ بیعت 

ايان نیز بر اين و تا پ ترتیب، بر حفظ آزادي مخالفان در ابتداي تشكیل حكومت اعتراف نموداجباري از آنها پاسخ منفي داد و بدين

ان هاي آناي كه وقتي خوارج آن حضرت را تهديد به ترور كردند، امام همچنان بر حفظ حقوق و آزاديسیره وفادار ماند به گونه

ا م تداريكنیم و ايشان را از ورود به مسجد باز نميشان محروم نميپايدار ماند و صريحاً اذعان داشت: ما آنان را از عطايا و حقوق

 (.00: 3199مندند)دلشاد تهراني، زماني كه به حقوق مردمان تعدي نكنند و خوني ريخته نشود، آزادند و از حقوق خويش بهره

هاي ناصواب، حق نظارت شهروندان بر حكومت را هاي فردي و اجتماعي و بازداشتن حكومت از رويهامام)ع( براي تضمین آزادي

: 31دارد كه اي مردم حق شماست بر من كه چیزي را از شما پنهان نكنم)نامه و صريحاً اعلام مي پنداشتامري ضروري و بديهي مي

كه مردم حكومت را از خطا و انحراف  ( امام)ع( براي مردم حق اظهارنظر و نظارت و ارزيابي در امور سیاسي قائل بود و از اين009

أت كند كه اعمال هیدانست. حضرت به مردم توصیه ميامگي قدرت ميداشت و آن را سبب خودكمصون بدانند شديداً برحذر مي

حاكمه را زير نظر داشته باشند و از آنان پاسخ بطلبند. حاكمي را كه خدمتگزار نیافتند اطاعت نكنند و هر جا لازم شد خشم يا رضايت 

 (.301خود را آشكار سازند)دلشاد تهراني: 

كند. در همین راستا، علت سقوط خودكامگي حاكمان را خطري جدي براي حاكمیت معرفي ميامام)ع( سلب آزادي شهروندان و 

( و در دوران حكومت خود، شديداً از آن اجتناب 03: 11دارد)خطبه خلیفه سوم و ترور وي را در استبداد و خودرأيي او اعلام مي

ريحاً شود و صنهادند به زور متوسل نميو فرمانش را گردن نميكردند كند. امام)ع( در مقابل كساني كه در مقابل او مقاومت ميمي

ار دارند، براين كدهند. تا ديروز بازدارنده بودم، اما امروز بازم ميدارد كه: من ديروز فرمانده شما بودم، ولي امروز فرمانم مياعلام مي

(. امام)ع( نتیجه اصرار و اجبار حاكم بر 100: 019طبه توانم شمار را به راهي كه دوست نداريد اجبار كنم)خاصراري ندارم و نمي

 رغم درستي راهي را كهكه براي انجام امور مردم استبداد ورزد و علي مردم را ديده بود و ديده عبرت بین داشت. بنابراين، از اين

 كرد.انتخاب كرده بود، به زور متوسل شود خودداري مي

ه اسلام و حاكمان اسلامي نظیر پیامبر)ص( و امام علي)ع( بود آزادي انديشه و عقیده است. يكي از مسايل مهم بشري كه مورد توج

انديشند و از بین سخنان (، از كساني كه مي030قرآن ضمن اعلام پذيرش آزادانه دين و رد هرگونه اكراه و اجبار در اين باره )بقره، 

(، 39و  33دهد)زمر، كنند، ستايش كرده و مژده سعادت مين را انتخاب ميهاي گوناگون، خردمندانه، بهترين راه و سخمختلف و راه

هاي قرآن و بسیاري از آيات برآن تأكید تعقل و خردورزي در انتخاب راه و روش زندگي مبناي دين اسلام است كه در اكثر سوره

( و انسان را 3: 3كند)خطبه اي دين معرفي ميالبلاغه معرفت را مبنشده است. بر همین اساس، امام علي)ع( در آغازين صفحات نهج

رغم برخورداري از انتصاب الهي، (. آن حضرت، علي33: 3تواند گشاينده راهش باشد)خطبه داند كه ميصاحب نیروي انديشه مي

ه نشد. امام)ع( كشید ايشان به راه استبداد بودن انديشه خود نپنداشت و با وجود اجماع نخبگان امت بر حكمفرماييآن را بهانه مطلق

هرگز مايل نبود دين، مذهب و عقیدة خاصي را بر جامعه تحمیل كند. با  اين كه جانشین پیامبر خدا، پناهگاه دين اسلام و امیرمؤمنان 

سي هر راه كبود، ولي از اين كه عقیدة ديني مسلمانان را به احدي از مردم )نامسلمان( تحمیل نمايد، به شدت بیزار بود. در نظر او، هر 

 (.033-030: 3، ج3199پسنديد، مختار است)جرداق، و روشي را در ايمان و انتخاب عقیده مي

پنداشت، بلكه واقعاً بدان باور داشت. در همین راستا، امام)ع( آزادي انديشه را صرفاً زينت ظاهري و تشريفاتي حكومت خود نمي

( و نقش پیامبران را صرفاً 013: 003كند )حكمت اهي از رستگاري كفايت ميورزيد كه عقل انسان براي تشخیص راه گمرتأكید مي

رسد كه صريحاً (. امام در اين زمینه تا بدانجا مي30: 3دارد )خطبه بخشي و شكوفا ساختن عقل بشري اعلام ميروشنگري، آگاهي

به اذعان  (. امام)ع(،09:31، حكمت 3190مدي، دين نیست)تمیمي آ دارد: ديني كه بر پايه عقل و آزادانديشي نباشد،اذعان مي

شد، كرد و منكر حقوق آنها نميكرد. با آنها مدارا ميمطهري، با مخالفان و دگرانديشان در منتها درجه آزادي و دموكراسي رفتار مي
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ه ني، همه جا و همیشه در اظهار عقیدهاي نهاني و علشان را قطع نكرد... آنها، با وجود مخالفتالمالشان نكرد و حتي سهمیة بیتزندان

هاي اساسي به ويژه آزادي بیان توان مدعي بود كه، امام)ع( مشوق آزادي(. در اين زمینه، حتي مي319: 3109آزاد بودند)مطهري، 

د كه با زمامداران نگونه سخن نگويخواست كه از بیان سخن حق دريغ نكنند. با او به مثابه حاكم و خلیفه مسلمین، آنبود و از مردم مي

گونه نباشند كه در پیشگاه حكام جبار هستند و از رفتار تصنعي، متملقانه و منافقانه با ايشان گويند. در حضور او آنستمگر سخن مي

 (.110: 030دوري جويند)خطبه 

رفاً داشت. امام)ع( انديشه و عقیده را ص امام)ع( در كنار آزادي انديشه و عقیده، به آزادي بیان عقیده و انديشه نیز باور ترتیب،بدين

پنداشت كه هر كسي در ذهن خود مختار باشد به هر چیزي بیانديشد. بلكه آزادي انديشه را وابسته به يک امر ذهني و انتزاعي نمي

رديد، ر كه، پیشتر بیان گطوشود. امام)ع( همانآزادي بیان پنداشته و در واقع، بدون آزادي بیان، آزادي عقیده و انديشه معنادار نمي

 مدار بوده و آزادي را بر حق استوار ساخت. به نظر امام)ع(،هدف و مبناي عدالت را برحق استوار ساخته بود، در اين زمینه نیز حق

اند. رو، آزادي و مسئولیت دو روي يک سكهخدا خواسته است كه انسان آزاد آفريده شود تا مسئولیت عمل خود را بپذيرد. از اين

 باشد و اعمالي از انسان پذيرفته است كه آگاهانه و آزادانه باشد. اش دچار خدشه ميانسان مجبور و صرفاً مكلف، انسانیت

ها در مقابل خدا به مانند ساير مخلوقات دانند. البته، انسانحتي در حقوق اسلامي نیز مجرم مهجور و مجبور را شايسته مجازات نمي

( و اكثر آنها 110: 391نیاز است)خطبه (؛ هر چند خدا نسبت به اطاعت و فرمانبرداري آنها بي33: 03بردارند)خطبه الهي خاضع و فرمان

هدف آزادي در  گیرد. نهايترابطه سه بعدي بین آزادي، مسئولیت و عبوديت شكل ميترتیب، گیرند. بدينراه نافرماني در پیش مي

باشد و از طرف ديگر، عبوديت الهي و نفي عبوديت هر آنچه غیر خداست مي وفادار است، گونه كه امام علي)ع( بداناسلام، آن

ها نسبت به خدا پذيرفته شده است نه عبادت جبارانه و منافقانه. ضمن اين  كه هر دارنده حقي، مكلف عبوديت آزادانه و آگاهانه انسان

مسئولیت  گیريطرفه بین اين دو وجود دارد. اين امر منجر به شكلاي دو باشد. حق و تكلیف يک طرفه نیست بلكه جادهنیز مي

 شود.مي

 
امام علي)ع( حاكم عابد شهروندان آزادي است كه ضمن اذعان به مسئولیت مردم نسبت به خود، جامعه و خالق خويش، خود را 

 هاي آزاد تحت حكومت خويش متعهد و مقید بود.دانست و نسبت به امنیت انسانو خالق خويش مي حاكم مسئول در مقابل مردم

 )ع(  امنیت و امام علي

( را گويند و شرايطي كه در آن يک موجود در معرض خطر 391: 3191كینگ وموري، «)رهايي از مخاطرات»امنیت در كاربرد عام 

نبوده يا از خطر محافظت شود. از آنجا كه انسان افتخار يافته است اشرف مخلوقات گردد حفظ امنیتش از اهم موضوعاتي است كه 

كه بقاء،  اش اين استشود لازمهباشد. وقتي سخن از امنیت انساني ميترساز تعالي و كمال ميهاي سیاسي بسها ونظامبراي حكومت

براي نیل  ايرفاه و كرامت فرد انساني هدف غايي باشد و حكومت، نهادهاي سیاسي و اقتصادي در جايگاه دوم قرار گرفته و وسیله

ترتیب، امنیت انساني بر حمايت از افراد متمركز بوده و حداقل بر بدين(. 30: 3199بخش، به اين هدف غايي در نظر گرفته شوند)تاج

شوند باشد. در اين برداشت از امنیت، انواع گوناگون آزادي به هم مرتبط مياستوار مي« رهايي از ترس»و « رهايي از نیاز»ي دو پايه

اني، آزادي براي اقدام بنا به خواست و سود خويش را نیز در و در واقع، امنیت انساني به دنبال رهايي از ترس و نیاز براي موجود انس

(. مطابق نظر اين دسته از متفكرين، امنیت انساني شمولیت زيادي يافته و ابعاد گوناگون حیات بشر را 0: 3199گیرد)يزدان فام، برمي

 آزادی  

 عبودیت مسئولیت    

 شکل تعاملات آزادی
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حرمتي از اصول اولیه امنیت انساني تلقي  رهايي از نیاز و رهايي از بي دهد. بر اين اساس، رهايي از ترس،تحت تأثیر قرار مي

( ومعناي امنیت انساني، فراتر از دل نگراني از تهديد و خشونت، برخورداري از حمايت كافي، رهايي از 09: 3199بخش، شده)تاج

 فقر و رهايي از تهديد به شأن انساني را شامل خواهد شد. 

ن ها را مكلف به رعايت آهاي خاصي دارد و حكومتیت او نیز دستورالعملاسلام كه براي انسان كرامت ذاتي قائل است براي امن

داند و براي شناسي اسلامي انسان را مبتني بر سه بعُد نباتي )طبع(، حیواني )غريزه( و فطري )الهي( ميداند. انساناصول و دستورات مي

 حفظ گردد. اي دارد تا شأنیت اين موجودهاي ويژهصیانت از هر يک از آنها آموزه

 
كند ارتباط سه سويه و همزمان با خدا، حیوانیت و طبیعت دارد كه تركیب اين گونه كه اسلام معرفي ميي خلقت آنانسان در دايره

جود كند. هنگامي كه فرشتگان در باب خلق موسازد كه خدا در قرآن برآن تأكید ميالعاده از او ميسه در او، شخصیت پیچیده و فوق

شناسم شما هاي نهفته در خلقت اين موجود فرمود كه فقط من آن را مياز خدا توضیح خواستند خداوند با توجه به پیچیدگي انساني

توان به موارد زير (. براي چنین موجودي خداوند تدابیر ويژه امنیتي تدارک ديده است كه از جمله آنها مي11دانید)بقره، هیچ نمي

( امنیت حیثیتي نظیر منع تجسس و 33و اسراء،  90(، امنیت كیفري)نساء، 339مي و روحي)بقره، اشاره كرد: تأمین امنیت جس

(، 33( منع به كارگیري القاب زشت)حجرات،33( پیشگیري از تحقیر و تمسخر)حجرات، 3و همزه،  31و 30جويي)حجرات، عیب

هايي هستند كه خداوند ( مصداق3و امنیت روحي و رواني)مائده،  (0و توبه،  90(، امنیت عقیده و انديشه)نساء، 0منع تهمت و افترا)نور،

جانبه برخوردار است و هرگونه تعرض به جان، مال، ترتیب، انسان در مكتب اسلام از امنیت همهها اشاره نموده است. بدينبدان

جازات دنیوي در تعهد حكومت شخصیت و حیثیت وي مجازات سنگین اخروي و دنیوي دارد. مجازات اخروي آن با خداست. اما م

 جانبه برخوردار است.اش از مسئولیت سهاست. حاكم اسلامي براي تأمین افراد)شهروندان( تحت حكومت

 
سازد. امام علي)ع( در سیرة عملي جانبه خدا، وجدان و مردم بر مجري امور عمومي را بديهي ميسنگیني انجام امور عمومي نظارت سه

اش، پذيرش اين مسئولیت را موكول به ید نموده و بدان، سخت متعهد است. حضرت در شروع كار زمامداريخود بر اين امر تأك
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(. سپس 03: 1داند كه خداوند از عالمان گرفته است)خطبة كند و آن را پیماني ميتكلیف الهي در تأمین حقوق از دست رفته مردم مي

ي نه براي كسب مُلک و منزلت و نه برا ايم،دا! تو شاهدي كه آن چه ما انجام دادهاي خ»كند كه در فرآيند انجام مسئولیت تأكید مي

هايت هاي از بین رفته دينت و گسترش صلح و اصلاح در شهرها و آبادياهمیت دنیا، بلكه براي بازگرداندن نشانهدستیابي به متاع بي

گیرد كه به عنوان حاكم در تأمین ر اين بند، خدا را ناظر و شاهد مي(. امام)ع( د391: 313ات امنیت يابند)خطبه تا بندگان ستمديده

تلاش نموده است و ابزار قدرت و حكومت را در  امنیت شهروندان نابرخوردار كه از هر سو تحت فشارند و توان تأمین خود ندارند،

. گستر گرددآرامش روحي و رواني دامنآورد تا در سايه صلح فراگیر، امنیت همگاني برقرار گشته و خدمت شهروندان در مي

گردد و همواره بر اين عهد و پیمان ي خود، خداي خود و مردم سكاندار حكومت ميجانبهترتیب، امام)ع( در يک ارتباط سهبدين

ردم از حاكم كه م ي حاكم و مردم نه براساس ترس و نیاز، بلكه مبتني بر حق است. حضرت از اينماند. از نظر امام)ع( رابطهاستوار مي

بترسند يا از او تملق كنند سخت بیزار است. چون ترس و تملق يا براي دفع ضرري است يا جلب منفعتي، كه در هر دو صورت، به 

نظر امام)ع(، با كرامت ذاتي انسان منافات دارد. ضمناً حاكم حق ندارد به خاطر تلاش و كوشش در راه تأمین امنیت انساني شهروندان 

(. اين وظیفه ذاتي حكومت است كه در خدمت مردم باشد و براي احقاق حقوق آنها تلاش 110: 030نان منت بگذارد)خطبه آبر 

نمايد. حق ضعیف را از قوي ستانده تا نیكوكار راحت و آسوده باشد و بدون دغدغه به زندگي بپردازد و مردم از شر تبهكاران امنیت 

 (.39: 01داشته باشند)خطبه 

ي حاكم با آنها توجه دارد. حضرت برخورد مهربانانه، منصفانه و ( در راستاي تأمین امنیت رواني مردم بر نوع رابطهامام)ع

ومت دهد بلكه باعث ايجاد اعتماد متقابل بین حككند كه نه تنها تهديدات را كاهش ميدارانه با مردم را يک ارزش معرفي ميخويشتن

گردد و نیز حكومت را از اين كه مانند لاشخوران به جان مردم بیافتند و از هر فرصتي از حكومت ميو مردم و سبب اطاعت بهتر مردم 

اندركاران امور مالیاتي تأكید دارند كه به ( به ويژه به دست013: 31دارد)نامه برداري كنند بر حذر ميبراي تاراج اموال عمومي بهره

شان هاي تابستاني و زمستاني را از تنموريت و اخذ مالیات، مردم را لخت نكنند و لباسمال كسي دست اندازي نكنند و براي انجام مأ

(. امام بهترين راه جلب اعتماد عمومي و حس وفاداري مردم را؛ نیكوكاري، تخفیف مالیات و عدم اجبار در 003: 33درنیارورند)نامه 

 (.013: 31داند)نامه كارهايي كه مردم دوست ندارند، مي

م چرخد. رعايت حق مردم بر حاكامور بر محور حق ميفرمايند، همهگونه كه امام)ع( ترسیم ميترتیب، در حكومت متعالي، آنبدين

شود. حق متقابل حكومت و و حق حاكم بر مردم موجبات اعتدال را فراهم نموده و اعتماد متقابل شهروندان و حكومت را سبب مي

باشد. يكي از اين حقوق حفظ كرامت انساني موسوم به امنیت است كه برعهده حكومت ي همگان ميمردم امانتي الهي است كه بر ذمه

ايد شوند و دولت در تأمین آن نبي نظري و عملي حضرت علي)ع(، مردم هدف امنیت محسوب ميترتیب، مطابق سیرهباشد. بدينمي

اي كه ها، در قاموس امام علي)ع( نیست. دغدغهكرامت ذاتي انسان ي ترس، نیاز و لگدمال شدنوحشت ايجاد نمايد و امنیت در سايه

نظیر است. از جمله مخالفان امام)ع( در زمان حكومت آن حضرت، مروان بن حكم، سعید بن امام نسبت به امنیت مخالفان دارد بي

 ويا شد. آنها پس از بحث طولاني و بیان عللشان را جعاص و ولید بن عقبه بودند. امام)ع( آنها را به حضور فراخواند و دلیل مخالفت

مخالفت خود، در پايان احساس ناامني خود را در حكومت امام)ع( بیان داشتند. امام)ع( به آنها تضمین امنیتي داد و روانه كرد. ولي 

ه هر ها را آزاد گذاشت كه بشان، آنپس از مدتي دوباره از وضع امنیتي خويش ابراز نارضايتي كردند كه امام)ع( با آگاهي از اهداف

 3033جا خواستند بروند. آنها پس از پیوستن به طلحه و زبیر و مشاركت در جنگ جمل، در نهايت به معاويه در شام پیوستند)بلاذري، 

 (. 193، 0ق :ج 

 )ع(  رفاه و امام علي

شدن در رفاه يا سلامت جامعه و برآورده ساختن نیازهاي افراد ، هاي سیاسي سهیميكي از عناصر حیاتي خدمات عمومي يا ارزش

هاست. نیازها به تعبیر مازلو از سلسله مراتبي برخوردارند كه عبارتند از: نیازهاي فیزيولوژيكي، ايمني، اجتماعي، ها و گروهخانواده
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ها( اين هها و گرومندي شهروندان )افراد، خانوادهشناسي كه براي افزايش رضايتپذيري و زيبايي، معرفتاحترام، خودشكوفايي

اصل شود كه طي فرآيندهاي خاصي حنیازها بايد به ترتیب برآورده شوند. تأمین نیازهاي عمومي منجر به افزايش رفاه اجتماعي مي

ارتقاي سطح  -3بخشیدن كمیت و كیفیت زندگي عموم مردم در سه بعُد اساسي است: دفرآيند بهبو شود. در واقع رفاه اجتماعي،مي

بسترسازي و ايجاد شرايط مناسب جهت رشد عزت نفس عمومي  -0انداز و مصرف. زندگي مردم از طريق افزايش سطح درآمد، پس

بخشیدن هاي مردم در انتخاب از طريق وسعتآزاديافزايش سطح  -1ها و نهادهاي اجتماعي، سیاسي و اقتصادي. از طريق استقرار نظام

(. مفهوم رفاه 30: 3193جو، )حق به حدود متغیرهاي انتخاب آنها نظیر تنوع كالاها، خدمات و هر آنچه مطلوب زندگي انساني است

ي و ل فشارهاي اقتصاداجتماعي، به طور سنتي، دلالت بر حمايتي دارد كه جامعه براي اعضاي خود از طريق اقدامات مؤثر در مقاب

 (.Prabuha & Lyer, 2001:31) آورداجتماعي به عمل مي

در واقع، رفاه اجتماعي تعبیري است كه بیشتر به يک وضعیت چندجانبه اقتصادي، اجتماعي و سیاسي معطوف است و حفظ شأن 

هاي فردي و اجتماعي از اهداف آن است. پذيري جامعه در قبال آن و ارتقاي توانمندي كلیت جامعه در عرصهها و مسئولیتانسان

منظور اين مفهوم از رفاه اجتماعي بر دركي استوار است كه افراد بیشتر در معرض مخاطرات غیرقابل اجتنابي قرار دارند. بنابراين، به

فرد قادر نیست  ارد كه يکرفع نیازها و تشخیص پتانسیل افراد، بايد خطرات بین آنها تقسیم شود. اين امر بر مبناي اين فرض قرار د

 (.Kaske, 2005; 91) منابع مورد نیاز براي رفع احتیاجات خود را بسیج كند و نیاز به كمک از بیرون دارد

اصل شود. براساس رويكرد نخست، رفاه حگرايانه تقسیم ميعمدتاً بر دو نوع نگرش فردگرايانه و جمع رويكردهاي مربوط به رفاه،

ان هاي رفاهي مفهوم رسوبي يا ترمیمي دارند. يعني افراد خودشباشد ونظامهاي تولید كالا ميبازار يا از طريق مكانیزمتبادلات افراد در 

در درجه اول مسئول رفاه خويشند و در صورت به هم خوردن منابع درآمدي خانواده يا پس از وقوع فقر و ناتواني، مؤسسات حمايتي 

گرايانه، دولت و نهادهاي حكومتي وظیفه كنند. اما در رويكرد جمععمل شده و مبادرت به عمل مياي وارد خصوصي و نهادهاي بیمه

ولي تأمین حداقلي دولت مت گذاري نمايند. بنابراين،مشي ريزي و خطمبادرت به برنامه دارند رأساً و قبل از وقوع نابساماني )پیشگیرانه(،

 (.19-10، 3190يزداني،  -303-301: 3139)میجلي،  از رفاه عمومي است

لام هاي فردي، اجتماعي و سیاسي است. به عبارتي، استراتژي اسويژه از منظر امام علي)ع( دستیابي به رفاه مستلزم تلاشدر اسلام و به

رد و نیز ابراي اين امر چند بعُدي است. هم فرد نسبت به زندگي خود مسئول است، هم جامعه نسبت به آحاد افراد ساكن مسئولیت د

در طول  هاي فردي خويشاز طريق تلاش باشد. امام)ع( به عنوان فردي از ساكنین جامعه اسلامي،ن شديداً مسئول ميدولت نسبت به آ

اي كه زكات اموالش بالغ بر چهل هزار دينار بود)ابن حنبل، اش، ثروت انبوهي به هم زد به گونهسال( عمر غیرحكومتي 03دوران )

( يک بار از فروش خرماي شخصي خود كه بین 03: 3130كرد)مجلسي، هاشم را كفايت مي( و اين مقدار زكات بني110: 3030

هاي اش در حد دهکسطح زندگي (. اما علیرغم اين حجم ثروت،019؛ 3013نیازمندان تقسیم كرده بود، صد هزار درهم بود)كلیني، 

(. اين عمل 003: 03)نامه  یاي خود به دو جامه فرسوده و دو قرص نان رضايت داده بوداز دن پايین جامعه بود و به تعبیر خود حضرت،

بود: مؤمن بايد شبانه روز خود را به سه قسمت تقسیم نمايد. زماني را براي  اي است كه خود فرمودهامام)ع( مصداق بارز آن نكته

راي كسب روزي حلال و مشروع و تأمین زندگي شرافتمندانه و زماني براي كار، تلاش و كوشش ب نیايش پروردگار و معبود خويش،

 (.399: 191زماني براي تمرين عزت نفس. خردمند را نشايد جز آن كه در پي اين سه چیز حركت كند)حكمت 

دف اش، ارتقاي زندگي مادي و معنوي مردم را در راستاي رسیدن به قرب الهي به عنوان هامام)ع( در طي دوران حكومت متعالي

(. در اين راستا، ضمن ستايش از غناي مالي و تشويق اغنیاء به پرداخت 0: 3190آبادي و زرين نعل، اصلي خويش برگزيده بود)شاه

رد، جانبه )في جامعه از فقر اجتماعي، به نكوهش فقر و نداري پرداخته و مسئولیت سهالسهم اجتماعي خود جهت زدودن چهرهحق

)حكمت،  فقر را بزرگترين مرگ شود. آن حضرت،ودن چهره فقر از دامن جامعه اسلامي را متذكر ميجامعه و دولت( را جهت زد

( مايه نقصان دين و 033؛ 1اش و موجد بیگانگي انسان در شهر خويش)حكمت، ي انسان زيرک از بیان دلیل( بازدارنده300: 301
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ي كنندهعرفي كرده و آن را مخدر فكر، عقل و انديشه و نیز ذايل( م330: 139)حكمت  سرگرداني عقل و سبب ساز دشمني و بدبیني

س آب فرمايد: هر ككند و ميي اجتماعي از خودِ فرد شروع ميدين و شخصیت انسان دانسته است. امام)ع( براي مقابله با اين پديده

(. امام)ع( در اين راستا، فرد 011: 3193)رشاد، سازد و خاكي بیابد و براي رفع نیازش اقدامي نكند، خدا او را از رحمت خود دور مي

(. 393كند، حتي اگر منجر به دورشدنش از محل زندگي خويش گردد)تمیمي آمدي: )فقیر( را به كار، كوشش و تلاش دعوت مي

اعي را مكمل تمهاي اجدر كنار مسئولیت شخصي فرد )فقیر(، امام )ع( تلاش اغنیاء جهت پرداخت مالیات و زكات براي رفع نیازمندي

رودست نمايد كه نسبت به طبقات فروي در مصرف، توصیه ميهاي فردي فقرا تلقي كرده و آنها )اغنیاء( را ضمن دعوت به میانهتلاش

(. امام)ع( دولت را نیز موظف به 303)رشاد:  تواضع و نگاه سودرسان داشته و دلبستگي شديد به مال و ثروت را از خود دور سازند

داند و نخستین اولويت دولت در اخذ مالیات و عوارض )زكات( را پرداخت سهم شركاي ضعیف و مستمند ي از جامعه ميفقرزداي

(. آن حضرت يكي از عوامل 193؛ 00)نامه  شودشناسي و وفاداري نسبت به حقوق آنان محسوب ميداند كه نوعي حقجامعه مي

داند كه با زور و تجاوز به حقوق افراد جامعه و كار ميهاي فاسد و ستمرار دولتبروز فقر اقتصادي و كاهش رفاه اجتماعي را استق

ب اين امر باعث تخري دهند. از نظر امام)ع(،كنند و در اختیار بستگان نزديک خويش قرار مينوامیس الهي، اموال مردم را غصب مي

شیبي گیرد و آنها را به سراها را ميه، در نهايت دامن اين نوع حكومتها و منابع آن شده و فقر عمومي را به دنبال دارد كه البتسرزمین

ماند: حكومت با كفر شايد ولي با ظلم هرگز ظلم پايدار نمي هاي الهي،هاي اسلامي و وعدهكشاند، چون، مطابق آموزهسقوط مي

مي شهروندان باشد، بلكه تأمین زندگي عموافراد مي هاي اولیه و حیاتيترتیب، حكومت نه تنها مسئول تأمین نیازمنديپايد، بديننمي

و ارتقاء آن در سطوح بالاتر نیز برعهده حكومت است. روايت امام)ع( از زندگي مردم كوفه قبل و بعد از حكومتش بسیار آموزنده 

مندي است و ثروت فرمايد: به هر سو بنگري، جز فقیري كه مشغول ناداري خويشاست. در وصف زندگي مردم قبل از حكومت مي

اند و كه به كفران نعمت الهي مشغول است با برخورداراني كه از طريق بخل ورزيدن در اداء حقوق الهي، ثروت فراوان گردآورده

(. اما در سايه تلاش فراوان حكومتي امام)ع( علیرغم 339؛ 309)خطبه  بیني؟دهند، نميسركشاني كه گوش به شنیدن پند و اندرزها نمي

هاي بسیار، سطح زندگي مردم كوفه به قدري ارتقاء يافت كه به تعبیر امام: همة آنها از زندگي قابل قبولي برخوردار گشتند وديتمحد

ق، ج  3019، )كوفي شان قرار گرفتترين افراد نیز غذاي مرغوب، آب سالم و سرپناه مناسب در دسترساي كه حتي پايینبه گونه

9 :333.) 

اوراي آساي مسلمانان به مهاي برقاسلامي قبل از امام علي)ع( وابسته به غنايم و اموالي بود كه در اثر پیشروي نظام مالي حكومت

ه هاي الحاقي بگرفت. يكي از اقدامات امام)ع( در حكومت، توقف گسترش كمي سرزمینهاي عربي آن زمان صورت ميسرزمین

الي و رفاهي دولت خود را بر عمران و آبادي اراضي تحت حكومت خود و متعاقباً دولت اسلامي بود. بر اين اساس، امام)ع( نظام م

اخذ مالیات از تولیدات داخلي قرار داد. امام)ع( تولیدكنندگان و تجار را منابع اصلي منفعت و پديدآورندگان وسايل زندگي و 

(. آنها يک پاي 000؛ 31)نامه  انداين نیازمند توجه ويژهداند كه توان خطرپذيري در شرايط گوناگون را دارند . بنابرآسايش مردم مي

 مالیات، كنند و ضمناً با پرداخت به موقعاند كه از طريق تولید و تجارت موجبات رونق و شكوفايي را فراهم ميافزايش رفاه اجتماعي

دهندگان استوار است. مالیات راهي مالیات بر پايه صلاح كشند. سیاست امام)ع( در اخذ مالیات،هاي اجتماعي را بر دوش ميهزينه

هاي حكومت در انجام امور عمومي است اما به شرط در نظر داشتن صلاح براي بسامان كردن امور اجتماعي و تأمین هزينه

شدن خشک زدگي محصولات،يا آفتكردن امور آنان. پس اگر مردم شكايت كردند از سنگیني مالیات،دهندگان و به سامانمالیات

ها. حكومت بايد عذر آنها را پذيرا باشد و در رعايت حال آنها ها يا خشكساليها در اثر سیلابباران، تخريب زمین ها، كميچشمه

 شود.(. چون آنها رفاه گستران اجتماعي هستند كه بدي اوضاع آنها باعث وخامت اوضاع اجتماعي مي001؛ 31)نامه  بكوشد

هد خواداند و اكیداً از مردم مياعتماد به نفس مردم و احساس عزت و كرامت آنها حكومت را مسئول مي امام)ع( در راستاي تقويت

كه خود را خوار نسازند و به ستايش و تمجید حاكم نپردازند. دورويي و ظاهرسازي را كنار گذاشته و حرف حق را بزنند حتي اگر 
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روتني حاكم در برابر مردم و پرهیز از كبر و خودپسندي حاكمان در امر (. امام)ع( بدنبال ف110؛ 030به ضررشان باشد)خطبه 

ي سلاطین، دويدند و يا به شیوهداري بود. آن حضرت كساني را كه عزت نفس خود را ناديده گرفته و به دنبال حاكمان ميحكومت

 كردند.اجتماعي تلقي ميكردند و اين عمل را اقدام ضد رفاه بوسي حاكم بودند، شديداً منع ميقايل به دست

 گیریبحث و نتیجه

هاي سیاسي و عمومي هاي عمومي پرداخته است. از جمله مهمترين ارزشي مواجهه امام علي)ع( با ارزشاين مقاله به بررسي نحوه

كرد. رويكرد  امنیت و رفاه ياد توان از آزادي، عدالت،كه در علوم سیاسي و دانش مديريت بر روي آنها اجماع وجود دارد مي

البلاغه بیانگر اين است كه امام)ع(  با نگاه ابزاري، موقتي و اماني نسبت تفسیري در سیره نظري و عملي امام)ع( با محوريت متن نهج

هاي عمومي چون عدالت، آزادي، امنیت و رفاه اجتماعي كاملاً مصمم، صادق و به حكومت، در تولید، پاسداشت و بسط ارزش

است. نتايج تحقیق حكايت از اين دارد كه شبكه عدالت در منظومه فكري و حكومتي امام)ع( متشكل از اجزا و  گیر بودهسخت

وي دارد. هاي قرآني و سنت نبعناصري چون حق، انصاف، صداقت و مصلحت عمومي و مبتني بر مباني معرفتي است كه عمیقاً ريشه

هاي برداريحفظ قدرت، تداوم حكومت و كسب محبوبیت به منظور بهرههدف امام)ع( در تولید و گسترش ارزشي چون عدالت، 

واند بر تاي نیست. بلكه براي امام)ع(، عدالت  في نفسه هدف است. عدالت با اين اجزا و هیمنه در ذهن مؤلف نميشخصي و قبیله

ي برخوردارست از اركان ايمان از مباني معرفتيكارانه، مزورانه و شعاري استوار باشد بلكه، به عنوان يكي ابنیاد رويكردهاي محافظه

كه بر درک عمیق، دانشي ژرف، حكم نیكو و سعه صدر تكیه دارد. فرد، جامعه و حكومت متصف به عدالتي با اين اجزا و مباني 

رافتمندانه و ي شهاي زندگيكي ديگر از پايه تواند، به تعبیر آن حضرت، زندگي بافضیلت و سعادتمندي داشته باشد.معرفتي مي

بافضیلت در جامعه اسلامي برخورداري از آزادي است. نتايج تحقیق در زمینه نوع مواجهه حضرت علي)ع( با ارزشي چون آزادي 

حكايت از اين دارد كه حكومت آن حضرت، پاسدار اين ارزش به معناي واقعي بود و هیچ ابايي نداشت كه مردم تحت امرش آزاد 

آزادي برخوردار شوند. در جامعه ديني به رياست امام علي)ع(، آزادي شهروندان لقلقه زبان و براي حفظ  باشند و از تمام مواهب

آل، ابعاد مختلف آزادي به ويژه بعُد سیاسي آن نظیر آزادي عقیده و انديشه، آزادي بیان عقیده و انديشه پرستیژ نبود بلكه در حد ايده

س بود. چیزي كه در آن عصر و شرايط كالاي ناياب  و يا حداقل، كمیاب بود. امام)ع(، و آزادي عمل سیاسي قابل مشاهده و ملمو

برخلاف خلفاي پیشین كه مخالفین و صحابي منتقد را زيرنظر داشته و آنها را به زور وادار به بیعت و يا در صورت مقاومت تبعید 

به حال خود رها كرد تا هر اقدامي )غیر از اقدامات مسلحانه( انجام  كردند، آزادي مخالفین و منتقدين را پاس داشته و بلكه آنها رامي

بندي امام)ع(  به اصول آزادي چنان بود كه به مخالفین جسارت داد تا علناً مبادرت به ترور شخصیت ايشان نمايند و علیه دهند. پاي

 ايند. به تسلیح مردم جهت مقابله با حكومت نم اش موضع بگیرند و به تبلیغ آرا و انديشه خود بپردازند و بلكه مبادرتحكومت

شود نه آزادي متملقین. در هر حكومت به ويژه حكومت استبدادي، آزادي در سايه حكمراني امام علي)ع( آزادي مخالفین ترجمه مي

شده و  چاپلوسان محدود چاپلوسان و مجیزگويان در نهايت امنیت و آزادي فعال مايشايند، اما استثنائاً در حكومت علي)ع( غالیان و

انست. دشد و بلكه به دو دلیل آن را حق مردم ميدهد كه امام)ع( متعرض آزادي مردم نميشدند. اين تحقیق نشان ميبلكه مجازات مي

د را طرف وجود ندارد( و امام خويكي به دلیل كرامت ذاتي و خدادادي انسان)كه در اين زمینه فرقي بین مخالف، منافق، موافق و بي

دانست. دوم به دلیل خطاپذيري فرد در مسند قدرت كه واجب است موظف به رعايت حرمت و كرامت انسان با هر نوع نگرشي مي

 مردم بر اعمال و رفتارش نظارت داشته باشند و در صورت بروز خطا، هشدارش دهند و نیز در صورت استمرار خطا اطاعتش نكنند.

نتايج تحقیق حاضر پیرامون تولید امنیت به مثابه يک ارزش عمومي در حكومت امام علي)ع( بیانگر اين است كه براي امام)ع(، مردم 

هاي ترس، نیاز و هتک حرمت شهروندان كه حق طبیعي آنهاست را هدف امنیت هستند. در عقیده امام)ع(، حكومت اولاً، بايد زمینه

ومت متولي و ابزار تأمین امنیت است نه هدف امنیت. ثالثاً، تأمین امنیت )سیاسي، قضايي، روحي، رواني، جسمي، از بین ببرد. ثانیاً، حك

كند كه به موجب آن بر مردم من ت گذارده و مطالبة حق ويژه نمايد. غذايي و بهداشتي( افراد جامعه، حقي براي حكومت ايجاد نمي
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ن برخوردارند. هرگز چنین نیست كه در سیرة امام)ع( و مخالف حكومت به يكسان از آرابعاً، امنیت حق همگاني است كه موافق 

يابد اما اين موافقان و نزديكان به حكومت در قیاس با مخالفان از امنیت بیشتري برخوردار باشند. خامساً، امنیت در پرتو قدرت معنا مي

اند. به همین بلكه ناتوانان و نابرخورداران از قدرت و ثروت در اولويتبدان معنا نیست كه امنیت صرفاً در خدمت قدرتمندان باشد، 

 د.دار، يكي از دلايل پذيرش و كسب قدرت و تشكیل حكومت را تأمین امنیت ستمديدگان عنوان مي313علت امام در خطبه 

اي عمومي هن يكي از اركان ارزشگسترش امنیت عمومي مستلزم بهبود وضع معیشتي مردم و ارتقاي رفاه اجتماعي است كه به عنوا

ي فقر از جامعه مورد توجه خاص آن حضرت بود. رويكردهاي اقتصادي دولت اسلامي امام)ع( جهت افزايش رفاه و زدودن چهره

ش محور بود. ابتدا، مسئولیت فرد نسبت به زندگي شخصي و خانوادگي خويمسلمین در سه سطح فردي، اجتماعي و سیاسي، مسئولیت

رسد مهمترين بخش مسئله باشد. امام)ع( به عنوان يک رهبر ديني و البته حاكم جامعه اسلامي قبل از هرچیز، فرد را در ه نظر ميكه ب

دانست. اصلاً، اسلام ديني است كه مسئولیت فردي در آن مقدم بر قبال خدا، جامعه، طبیعت و به ويژه خود و نزديكانش مسئول مي

ش، حضرت اي حسنه جامعه مسلمین به دختر دردانههاي ديگر نیست. پیامبر به عنوان اسوهد نافي مسئولیتهاست، هرچنساير مسئولیت

سئولیت ها متذكر شده است. در كنار مسئولیت فردي، ماش در قبال اعمال و رفتارش به عنوان يک فرد بارفاطمه)س( نسبت به مسئولیت

هاي فردي جهت ارتقاي معیشت حداقلي افراد ساكن در جامعه كه ريشه در تلاشجامعه مسلمین نسبت به همديگر به مثابه مكمل 

حس مسئولیت همگاني دارد، نزد امام)ع( بسیار مهم است. امام)ع(، چه در دوران سكوت و چه در دوران خلافت، نسبت به جامعه 

ئولیت همه احوال مراقب جامعه بود و همواره حس مستفاوتي نیز نبود. بلكه به عنوان يک وظیفه اخلاقي، در تفاوت نبود و مروج بيبي

شد. در نهايت مسئولیت حكومت نسبت به عموم مردم يا به تعبیر امروزي، مسئولیت دولت در قبال فرايندهاي اجتماعي را متذكر مي

مک هاي فردي و اجتماعي جهت كجويانه، به مثابه متمم تلاشآمیز و رانتدر قبال شهروندان، به دور از رويكردهاي ناعادلانه، تبعیض

به افزايش رفاه عمومي و ارتقاي عزت نفس و كرامت انساني آحاد افراد جامعه همراه با فروتني و تواضع دولت در برابر مردم و عدم 

هاي عمومي كرنش و ستايش مردم از حاكم، مورد توجه ويژه آن حضرت بود كه عهدنامه مالک اشتر در اين باره گوياي دغدغه

 مام)ع( در كسوت خلیفه مسلمین است.ا

هاي اين مقاله، همانا هدفمندي امام)ع( در پذيرش حكومت و اعِمال قدرت در مقام خلیفه مسلمین است. براي نتیجه نهايي از داده  

ه اهايي چون عدالت، آزادي، امنیت و رفآن حضرت كسب قدرت و حكومت كردن هدفِ درخود نیست. بلكه تولید و اشاعه ارزش

 باشد.  اي در خدمت آن هدف ميشود و تمام تشكیلات سیاسي و حكومتي وسیلهاجتماعي هدف محسوب مي

اي ارزشي ههاي حكمراني امام علي)ع(، هر يک از مقولهشود جهت افزايش دانش و تعمیق بینش پیرامون ظرافتدر پايان پیشنهاد مي

علمي و هاي نظري و عملي آن حضرت به صورت مجزا و مستقل، با روش چون عدالت، آزادي، امنیت و رفاه اجتماعي در سیره

نت و هاي ديگر در عصر ستوان با ابزارهاي علمي به مقايسه حكومت امام)ع( با حكومتطرفانه مورد پژوهش قرار گیرد. ضمناً ميبي

توان حكومت امام)ع( به عنوان يک نیز، مي هاي عمومي پرداخت. از طرفي،حتي در دنیاي مدرن در ارتباط با تولید و اشاعه ارزش

ه هاي عمومي مورد مقايسهاي ديني)اسلامي، مسیحي و ...( در تاريخ، از منظر تولید و اشاعه ارزشحكومت ديني را با ساير حكومت

  و مطالعه قرار داد.
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